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نقل قول هنري در شعر حافظ

*عليرضا فولادي

چكيده
هـا در شناخت شگردهاي ادبي، هنـوز برخـي از آن  تبلاغاهل هاي با همة كوشش
م مقالة حاضر به معرفي يك شگرد ادبي از اين دسـت بـا نـا   .استناشناخته مانده

. كنـد بررسي مـي حافظ شعرچون آن را دروپردازد و چندمي» قول هنرينقل«
هـاي آن  نمايـد و گونـه  قول هنري چيست، هنري بـودن آن چگونـه رخ مـي   نقل
روش مـا بـراي   .داردها را بـر عهـده  گويي به اين پرسشاين مقاله پاسخند؟اكدام

.وده استگرايانه بروش توصيفي با رويكرد ساخت،اين منظور
بـه  حـافظ  نـري هـاي ه قولگيريم كه نقلاز مجموع اين بررسي چنين نتيجه مي

سيري معتدل را پشت سر در دو سوية روايي و شعري عموماًاو گراييتبع اعتدال
راوي، فضا، زمان، مكـان،  عناصربه اقتضاي حال، با و در اين دو سويه، اندگذاشته

ي مجـاز، تشـبيه، اسـلوب    هـا عليق و آرايهرويداد و ت،توصيف، شخصيت، گفتمان
،الصـفات تنسـيق آرايي،جناس، واجنما، كنايه، معادله، استعاره، تشخيص، متناقض

اغـراق، تضمين، تلميع، المثل، ارسالالنظير، تضاد، تلميح، ايهام، استخدام، مراعات
پيونـد  مقطـع حسـن و، ردالمطلـع مطلـع حسندليل عكس، الحكيم،طنز، اسلوب

اين شگرد در ديـوان وي، بـه اعتبارهـاي مختلـف،     اي ههمچنين نمونه.انددهخور
/ نوشـتاري، مسـتقيم  / باواسـطه، گفتـاري  / واسـطه بـي متفـاوتي ماننـد  تقسيمات

/ بيتـي سـه / دوبيتـي / بيتـي يـك / مصـراعي مضمون، يكبه/ عبارتغيرمستقيم، به
.دنتابمتعدد را برمي/ واحدو بيتي پنج/ چهاربيتي

.ريقول هننقلشگردهاي ادبي،،روايت، شعر، حافظ:كليديواژگان

fouladi@Kashanu.ac.irدانشگاه كاشان                       استاديار*

بـه  حـافظ  نـري هـاي ه قولگيريم كه نقلاز مجموع اين بررسي چنين نتيجه مي
سيري معتدل را پشت سر در دو سوية روايي و شعري عموماًاو گرايي

راوي، فضا، زمان، مكـان،  به اقتضاي حال، با عناصربه اقتضاي حال، با عناصرو در اين دو سويه، به اقتضاي حال، با و در اين دو سويه، به اقتضاي حال، با و در اين دو سويه، 
هـا عليق و آرايهرويداد و ت،توصيف، شخصيت، گفتمان هـا عليق و آرايهرويداد و ت، ي مجـاز، تشـبيه، اسـلوب    رويداد و ت،

،الصـفات تنسـيق آرايي،جناس، واجنما، كنايه، معادله، استعاره، تشخيص، متناقض
تضمين، تلميع، المثل، ارسالالنظير، تضاد، تلميح، ايهام، استخدام، مراعات تضمين، تلميع، المثل، ارسال المثل، ارسال

پيونـد  مقطـع حسـن و، ردالمطلـع مطلـع حسندليل عكس، الحكيم،طنز، اسلوب پيونـد  مقطـع حسـن و، ردالمطلـع مطلـع حسن مطلـع حسن
اين شگرد در ديـوان وي، بـه اعتبارهـاي مختلـف،     اي ههمچنين نمونه.انددهخور

باواسـطه، گفتـاري  / واسـطه بـي متفـاوتي ماننـد   باواسـطه، گفتـاري  / واسـطه بـي  / نوشـتاري، مسـتقيم  / نوشـتاري، مسـتقيم  / / واسـطه بـي 
/ بيتـي سـه / دوبيتـي / بيتـي يـك / مصـراعي مضمون، يكبه/ عبارتغيرمستقيم، به

.دنتابمتعدد را برمي/ واحدو بيتي پنج/ چهاربيتي

.ريقول هننقلشگردهاي ادبي،،روايت، شعر، حافظ
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مقدمه
هـاي  يك دسـته شـگردهايي كـه در كتـاب    : اندهاي ادبي از جهتي بر دو دستهشگرد

اهـل  ته ديگر شگردهايي كه با وجود كاربرد در شعر شاعران، تاكنون اند و دسبلاغي آمده
برخي از اين شگردها در دسته اول، چنـدان  زيبايي و بسامد. نداهكردنبلاغت به آن توجه

 ـ درسـتي سـبب انتقـاد نيـز شـده اسـت       ه نيست كه شايان توجه باشند و اين واقعيت، ب
ي عض ـبـه ب جهيتـو بـي توان انكار كرد كه ، اما نمي)294-293: 1370شفيعي كدكني، (

معرفـي  اين مقاله بـه .استدر دسته دوم هم، نتيجه غفلت اهل بلاغت بودهها آنديگر از 
ناميم و اجمالاًمي» هنريقوللنق«اين شگرد را. دپردازاين دسته ميهاييكي از شگرد

در شـعر زيـر از   اشد و نمونـه باش ـپذيرفته قولي است كه ساخت ادبيمنظور از آن، نقل
:وردخسعدي به چشم مي

ــتور  آن شنيدستي كه در اقصاي غور ــاد از سـ ــالاري بيفتـ بارسـ
»يا قناعت پر كند يا خـاك گـور  تنگ دنيادوسـت را چشم «: گفت

)109: 1362سعدي، (
طبقـه شـگردهاي   ءبايـد جـز  ي شگردهاي ادبي، قاعـدتاً بنددر طبقهقول هنرينقل

از شگردهاي ديگر اين طبقه، بـراي  . دارد» قولنقل«زيرا ساخت نحوي ؛نحوي قرار گيرد
اي ، به كار پـاره »استثناي منقطع«وي نمونه، استثناي منقطع است كه در آن، ساخت نح

و البتـه بهتـر اسـت آن را نيـز     ) 150-148: 1383شميسـا،  (آيـد ي شـعري مـي  هاآرايه
بـر ايـن پايـه،    . بخوانيم تا از استثناي منقطع عادي تمايز يابـد » استثناي منقطع هنري«

، )261-260: همان(تعليل ، حسن)326-324: 1371همايي، (ايي مانند استتباع هشگرد
مــان گبــي. گنجنــداي مــيهــم در چنــين طبقــه... و) 317-316: همــان(طلــب حســن
بنـدي دليل، طبقهن موارد نيست و بدينگوي ايجوابسنتي شگردهاي ادبي، بنديطبقه

.)123-120: 1373صفوي، (نمايدجديدي از آنها لازم مي
ي را در شـعر  قـول هنـر  نقـل چونوحال، مقاله حاضر طي چهار بخش، چندهربه
ست كـه توجـه مـا را    ا، چون بسامد و زيبايي آن در شعر او چندان كندبررسي ميحافظ 

:يي داردآشنانيز قول نقلبا نام وي آيد كه ميچنين بربرانگيزد و از بيت زير، ايهاماً
ان است تو آنها نكنيغرضصاحب»قول«هر جور كه از خلق كريمت كردند    »نقل«

)340: 1362حافظ، (

)109: 1362سعدي، (
طبقـه شـگردهاي   ءبايـد جـز  ي شگردهاي ادبي، قاعـدتاً بنددر طبقهقول هنرينقل

از شگردهاي ديگر اين طبقه، بـراي  . دارد» قولنقل«زيرا ساخت نحوي 
«وي نمونه، استثناي منقطع است كه در آن، ساخت نح «وي نمونه، استثناي منقطع است كه در آن، ساخت نح استثناي منقطعنمونه، استثناي منقطع است كه در آن، ساخت نح

) 150-148: 1383شميسـا،  (آيـد ي شـعري مـي   ) 150-148: 1383شميسـا،  (آيـد ي شـعري مـي   و البتـه بهتـر اسـت آن را نيـز     ي شـعري مـي   و البتـه بهتـر اسـت آن را نيـز     ) 150-148: 1383شميسـا،  (آيـد  ) 150-148: 1383شميسـا،  (آيـد 
بخوانيم تا از استثناي منقطع عادي تمايز يابـد » استثناي منقطع هنري

، )261-260: همان(تعليل ، حسن)326-324: 1371همايي، (ايي مانند استتباع  ، )261-260: همان(تعليل ، حسن)326-324: 1371همايي، (ايي مانند استتباع  ايي مانند استتباع 
هــم در چنــين طبقــه... و) 317-316: همــان(طلــب حســن هــم در چنــين طبقــه... و) 317-316: همــان(طلــب حســن مــان گبــي. گنجنــداي مــي... و) 317-316: همــان(طلــب حســن

ن موارد نيست و بدينگوي ايجوابسنتي شگردهاي ادبي،  ن موارد نيست و بدينگوي ايجواب دليل، طبقهگوي ايجواب
.)123-120: 1373صفوي، (نمايدجديدي از آنها لازم مي

قـول هنـر  نقـل چونوحال، مقاله حاضر طي چهار بخش، چند
ست كـه توجـه مـا را    ا، چون بسامد و زيبايي آن در شعر او چندان كندبررسي مي

:يي داردآشنانيز قول نقلبا نام وي آيد كه ميچنين بربرانگيزد و از بيت زير، ايهاماً
ان است تو آنها نكنيغرضصاحب»قول«هر جور كه از خلق كريمت كردند     ان است تو آنها نكنيغرضصاحب»قول« غرضصاحب»قول«

)340: 1362حافظ، (



23/نقل قول هنري در شعر حافظ 

.گرايانه خواهد بودروش ما براي اين منظور، روش توصيفي با رويكرد ساخت
 ـ  قول هنريالبته نقل  ـ    ه در شعر شـاعران ديگـر، ب ه ويـژه شـاعران سـبك عراقـي و ب

تـرين مثنـوي عرفـاني مـا بـا      و حتي بزرگخصوص سعدي هم كاربرد بسيار يافته است
:شودآغاز ميقول گونه نقلاين

ــداييكنـد ني چون حكايـت مـي  بشنو از  ــي  از ج ــكايت م ــا ش ــده كن
ــده   ــرا ببري ــا م ــتان ت ــز نيس ــدك ــده  ان ــرد و زن نالي ــرم م ــداز نفي ...ان

)2-1دفتر اول، ابيات:تامولوي، بي(
.كنيمدر شعر حافظ بسنده مياين موضوعبراي حفظ تمركز، به بررسي 

ساخت زباني
اديـب  (آيـين نگـارش   هـاي  برخي كتـاب ز است و به ناچي،1قولمنابع ما در باره نقل

ــلطاني،  ــين210-209: 1371ســ ) 53-51و 45-44، 11-10: 1379زاده، ؛ غلامحســ
در هـاي دور تـا كنـون،   ، از گذشـته قولحال، گستردگي كاربرد نقلبااين. ماندمحدود مي

ناديده انگاشـتن  زبان محاوره، زبان دين، زبان علم، زبان ادبيات و زبان رسانه جايي براي  
.گذاردآن باقي نمي

قول، يك ساخت نحوي است كه در آن، سه سازه اصلي، به صـورت  ساخت زباني نقل
:سازندنشينند و ساختي اسنادي مي، كنار يكديگر مي»وابسته+ گزاره + نهاد «

دنيا ارزشي ندارد+ گفت + جمشيد 
منظـور از گـزاره، فعـل يـا     ؛اسـت ، منظور از نهاد، فاعل يا مسنداليه يا قائـل  جادر اين

.مسند يا ادات نقل و منظور از وابسته، مفعول يا قول
:داردامكان وقوع فرايندهاي زير وجود قول،در نقل
.نهاد يا گزارة آن) حذف(كاهش-
ميـان  » كـه «يا حرف ربـط  كل آنوها توابع به هر يك از سازه) اضافه(افزايش-

.گزاره و وابستة آن
.هاي آنسازه) الابد(دگرگوني-
.نآهاي سازه) قلب(جاييجابه-

1. Quotation.

هـاي دور تـا كنـون،   ، از گذشـته قولحال، گستردگي كاربرد نقلبااين. ماندمحدود مي هـاي دور تـا كنـون،   ، از گذشـته قول ، از گذشـته قول
زبان محاوره، زبان دين، زبان علم، زبان ادبيات و زبان رسانه جايي براي  

.گذارد
قول، يك ساخت نحوي است كه در آن، سه سازه اصلي، به صـورت  ساخت زباني نقل

نشينند و ساختي اسنادي مي، كنار يكديگر مي»وابسته+ گزاره + نهاد «
دنيا ارزشي ندارد+ گفت + جمشيد 

منظـور از گـزاره، فعـل يـا     ؛اسـت ، منظور از نهاد، فاعل يا مسنداليه يا قائـل  
.مسند يا ادات نقل و منظور از وابسته، مفعول يا قول
:داردامكان وقوع فرايندهاي زير وجود  :داردامكان وقوع فرايندهاي زير وجود  امكان وقوع فرايندهاي زير وجود 

.نهاد يا گزارة آن) حذف(كاهش
توابع به هر يك از سازه) اضافه(افزايش توابع به هر يك از سازه) اضافه(افزايش ميـان  » كـه «يا حرف ربـط  كل آنوها ) اضافه(افزايش

.گزاره و وابستة آن
.هاي آنسازه) الابد(دگرگوني

.نآهاي سازه) قلب(جاييجابه
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:گذاردنمونه زير برخي از اين فرايندها را به نمايش مي
كه يك جو نيرزد سراي سپنجچه خوش گفت جمشيد با تاج و گنج      

)357: 1362حافظ، (
، گـزاره »گفـت «، تـابع آن و  »با تـاج و گـنج  «، نهاد است و »جمشيد«در اين نمونه، 

، »كـه «، وابسـته اسـت و   »يك جو نيرزد سـراي سـپنج  «، تابع آن و »چه خوش«است و 
جايي و جابه) »كه«توابع و حرف ربط (پس در اينجا افزايش . حرف ربط ميان گزاره و آن

بـه  » ...بيا بشـنو از شـاه  «روي داده است، ضمن اينكه ممكن بود با كاربرد ) نهاد و گزاره(
.نيز اتفاق بيفتد) نهاد(و دگرگوني ) گزاره(، كاهش »...چه خوش گفت جمشيد«جاي 

سـاخت تركيبـي را هـم    بـه قول، امكان تحويـل ناگفته نماند كه ساخت اسنادي نقل
:آوردسر برمي) 170-137: 1373باطني، (داراست و با اين كار، از گروه اسمي

....دنيا ارزشي نداردگفتة جمشيد كه
بـه  » بـه «ميان نهاد و گزاره و با افزايش حـرف اضـافة   بسا چنين كاري، تنهاالبته چه

سـر  )177-171: همـان (رود كـه در ايـن صـورت، از گـروه قيـدي      پـيش مـي  هاآنآغاز
:آوردبرمي

.دنيا ارزشي ندارد: به گفتة جمشيد

ساخت ادبي
پذيرفتـه  كـاركرد ادبـي   ساخت ادبي و به تبـع آن،  قولي است كه قول هنري، نقلنقل
وقتـي بـه   اماادبي اين شگرد، در وهلة اول، مبتني بر سوية روايي آن است، ساخت. باشد

و ممكن است مبتني بـر  پذيردمينيز گذارد، در وهلة بعد، سوية شعريعرصة شعر پامي
.ها باشديكي از اين دو سويه يا هر دو آن

:دهدخوبي نشان ميه را بقولگونه نقلنمونه زير، برجستگي سوية روايي اين
گفت اي عاشق بيچاره تو باري چه كسيرفتمدوش در خيل غلامان درش مي

)318: 1362حافظ، (
:شوددر اين نمونه عناصر زير ديده مي

.اول شخص: راوي-
).معشوق= او (: » گفت«و ضمير در » درش«در » ش«: شخصيت اول-
.)عاشق= من = راوي (: » رفتممي«در » م«: شخصيت دوم-

رود كـه در ايـن صـورت، از گـروه قيـدي      پـيش مـي  هاآنآغاز رود كـه در ايـن صـورت، از گـروه قيـدي      پـيش مـي  هاآنآغاز سـر  )177-171: همـان (پـيش مـي  هاآنآغاز سـر  )177-171: همـان (رود كـه در ايـن صـورت، از گـروه قيـدي       رود كـه در ايـن صـورت، از گـروه قيـدي      

.: دنيا ارزشي ندارد: دنيا ارزشي ندارد: به گفتة جمشيد

ساخت ادبي و به تبـع آن،  كـاركرد ادبـي   ساخت ادبي و به تبـع آن،  كـاركرد ادبـي   قولي است كه ساخت ادبي و به تبـع آن،  قولي است كه ساخت ادبي و به تبـع آن،  قولي است كه قول هنري، نقل
ادبي اين شگرد، در وهلة اول، مبتني بر سوية روايي آن است، 

و ممكن است مبتني بـر  پذيردمينيز گذارد، در وهلة بعد، سوية شعري
.ها باشديكي از اين دو سويه يا هر دو آن .ها باشديكي از اين دو سويه يا هر دو آن يكي از اين دو سويه يا هر دو آن

خوبي نشان ميه را بقولگونه نقلنمونه زير، برجستگي سوية روايي اين
گفت اي عاشق بيچاره تو باري چه كسيرفتمدوش در خيل غلامان درش مي

)318: 1362حافظ، (
:شوددر اين نمونه عناصر زير ديده مي

.اول شخص: راوي
).معشوق= او (: » گفت«و ضمير در » درش«در » ش«: شخصيت اول
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).ديشب(: ش دو: زمان-
).قصر معشوق(: درش : مكان-
.رفتمدر خيل غلامان درش مي: رويداد-
.»اي عاشق بيچاره تو باري چه كسي«: گفت: گفتمان-

:كشداما نمونه زير برجستگي سوية شعري آن را بيشتر به رخ مي
چه بر مراد رود           كه اين سخن به مثل باد با سليمان گفتگره به باد مزن گر

)61: همان(
:يافتني استهاي زير در اين نمونه هم آرايه

.گره به باد زدن: كنايه-
.باد با سليمان گفت: تشخيص-
.»د«و » ر«، »ب«: واج آرايي-
....سليمان...باد: تلميح-
).كه شاعر در مصراع دوم به وجود آن تصريح ورزيده است(مصراع اول : المثلارسال- 
دهد كه او نهايت حافظ نشان ميقول هنرينقل150از حال، كندوكاو در بيشاينبا
؛ چنـان كـه در   اسـت داشـته ها ميان دو سويه ساخت ادبي آناعتدال رعايتبرايرا سعي

گر، زمان، مكان، شخصيت اول، شخصيت دوم و گفتمان و نمونة زير، عناصر راوي مداخله
:بينيميرا مالنظير و مجاز نما، مراعاتايهام، متناقضيهاآرايه

اي با دف و ني ترساييبر در ميكدهگفتاين حديثم چه خوش آمد كه سحرگه مي
يـود فردايـروز بـي امـر از پـآه اگافظ دارد ـه حـت كـن اسـي از ايـر مسلمانـگ

)349: همان(
ل منقـو خيالي بودن انتساب قول خصوصيت ،ويهاي هنري قولهمچنين در عموم نقل

:تاريخي آنها اين خصوصيت را دارندظاهراًهاي حتي نمونهويابيم آن را ميبه قائل
از شافعي نپرسند امثال اين مسائلحلاج بر سر دار اين نكته خوش سرايد   

بـن منصـور   حسين«در اين نمونه خيالي بودن انتساب قول منقول به قائل آن، يعني 
.  شوددانسته مي» ...سرايد...بر سر دار...«ماي ن، از متناقض»حلاج

، بـا  كنـد هنري را به مناظره نزديك ميقولجمع ميان دو سويه روايي و شعري، نقل
:استبرقرار طرفه ، گفتن يكدر اولياين تفاوت كه

هـا كـرد  كه عشق روي گل با ما چهســحر بلبــل حكايــت بــا صــبا كــرد

كه شاعر در مصراع دوم به وجود آن تصريح ورزيده است(مصراع اول : المثلارسال
حافظ نشان ميقول هنرينقل150از حال، كندوكاو در بيش

ميان دو سويه ساخت ادبي آناعتدال رعايتبرايرا سعي ميان دو سويه ساخت ادبي آناعتدال رعايتبرايرا سعي اسـت داشـته ها اعتدال رعايتبرايرا سعي اسـت داشـته ها ميان دو سويه ساخت ادبي آن ميان دو سويه ساخت ادبي آن
گر، زمان، مكان، شخصيت اول، شخصيت دوم و گفتمان و نمونة زير، عناصر راوي مداخله

:بينيميرا مالنظير و مجاز نما، مراعاتايهام، متناقض
اي با دف و ني ترساييبر در ميكدهگفتاين حديثم چه خوش آمد كه سحرگه مي

يـود فردايـروز بـي امـر از پـآه اگافظ دارد ـه حـت كـن اسـي از ايـر مسلمانـگ

خيالي بودن انتساب قول خصوصيت ،ويهاي هنري قولهمچنين در عموم نقل خيالي بودن انتساب قول خصوصيت ،ويهاي هنري قول خصوصيت ،ويهاي هنري قول
تاريخي آنها اين خصوصيت را دارندظاهراًهاي حتي نمونهويابيم آن را ميبه قائل

از شافعي نپرسند امثال اين مسائلحلاج بر سر دار اين نكته خوش سرايد   
حسين«در اين نمونه خيالي بودن انتساب قول منقول به قائل آن، يعني 

.  شوددانسته مي» ...سرايد...بر سر دار...«ماي ن، از متناقض»حلاج
هنري را به مناظره نزديك ميقولجمع ميان دو سويه روايي و شعري، نقل

:استبرقرار طرفه ، گفتن يكدر اولي
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وزآن گلشن بـه خـارم مبـتلا كـرد    از آن رنگ گلم خـون در دل افتـاد    
)89: همان(

:وگوي دوطرفهولي در دومي، گفت
اـي زار  واندر آن برگ و نوا خـوش نالـه  بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشـت  ه

گفت ما را جلوه معشوق در اين كار داشتگفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست   
)54: همان(

براي نمونه، . به سبب همين نزديكي، گاه تمايز اين دو از يكديگر چندان آسان نيست
ر، درگويد و اين كـا يآورد و بعد به آن پاسخ محافظ در بيت زير ابتدا سخن كسي را مي

:»مناظره روياروي«است، نه » مناظره دورادور«واقع 
كشيگر تو زحمت اين بار ميسهل است ا»        سر تو بسته فتراك ما شود«: گفتي

)322: همان(
اين نوع مناظره با تغييـر ضـماير، از غايـب    بعضاًرود كه پيش ميجاچنين كاري تا آن

:گرايدبه مخاطب مي
برو اي خواجه عاقل هنري بهتر ازين»بجز غم چه هنر دارد عشق«: ناصحم گفت

)279: همان(
هنگام كاربرد در شـعر، هماننـد منـاظره،    تا شودهنري باعث ميقول روايي نقلبنياد

قـول در نمونه زير كه يك غزل روايي اسـت، دو نقـل  . بدان جنبه روايي ببخشدوبيش كم
:انديك مناظره به طور مجزا از هم، بناي روايت را ساختههنري و 
:قول هنري يكمنقل

كنانش ـكه به مژگان شكند قلب همـه صـف  دهنــانشــاه شمشــادقدان خســرو شــيرين

سـخنان اي چشم و چراغ همه شيرين) گفت(مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت

اـن بنده من شـو و برخـور ز همـه سـيم    تا كي از سيم و زرت كيسه تهي خواهد بود تن
اـن تا به سرچشمه خورشيد رسـي چـرخ  اي پسـت مشـو مهـر بـورز     كمتر از ذره نه زن

اـزك   شادي زهـره مـي داري     برجهان تكيه مكـن ور قـدحي   اـن خـور و ن بـدنان جبين
:قول هنري دومنقل

شـكنان پرهيز كن از صحبت پيمان) گفت(روانش خـوش بـاد   كش من كه پير پيمانه

مــرد يــزدان شــو و فــارغ گــذر از اهرمنــانز دشمن بگسل ودامن دوست به دست آر

:گرايد
بجز غم چه هنر دارد عشق«: ناصحم گفت بجز غم چه هنر دارد عشق«: ناصحم گفت برو اي خواجه عاقل هنري بهتر ازين»«: ناصحم گفت

هنگام كاربرد در شـعر، هماننـد منـاظره،    تا شودهنري باعث ميقول روايي نقلبنياد هنگام كاربرد در شـعر، هماننـد منـاظره،    تا شود تا شود
. در نمونه زير كه يك غزل روايي اسـت، دو نقـل  . در نمونه زير كه يك غزل روايي اسـت، دو نقـل  . بدان جنبه روايي ببخشد

:انديك مناظره به طور مجزا از هم، بناي روايت را ساخته
:قول هنري يكم

كه به مژگان شكند قلب همـه صـف  دهنــانشــاه شمشــادقدان خســرو شــيرين

) اي چشم و چراغ همه شيرين) اي چشم و چراغ همه شيرين) گفت(مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت

بنده من شـو و برخـور ز همـه سـيم    تا كي از سيم و زرت كيسه تهي خواهد بود
تا به سرچشمه خورشيد رسـي چـرخ  اي پسـت مشـو مهـر بـورز     

اـزك   شادي زهـره مـي داري     برجهان تكيه مكـن ور قـدحي   اـن خـور و ن اـزك   شادي زهـره جبين اـن خـور و ن شادي زهـره جبين
:قول هنري دوم
) پرهيز كن از صحبت پيمان) پرهيز كن از صحبت پيمان) گفت(كش من كه روانش خـوش بـاد   كش من كه روانش خـوش بـاد   كش من كه 

مــرد يــزدان شــو و فــارغ گــذر از اهرمنــانز دشمن بگسل دامن دوست به دست آر
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:مناظره
كفنانه خونيناند اين همكه شهيدان كه)گفـتم مـي (با صبا در چمن لالـه سـحر  

ندهنـا از مي لعل حكايت كن و شـيرين ايمحافظ من و تو محرم اين راز نه) گفت(
)267-266: همان(

شيوه معمول غزل تـا زمـان   اي است كه حافظ، برخلاف اين نمونه جلوة بارز راه ميانه
و از همين نمونه پيداست كه اين كـار  گزيندن برمياو، در پيوستگي و گسستگي ابيات آ
.)35-33: 1ج،1371خرمشاهي، (رسدوي، به گسستگي كامل ابيات نمي

، نمايـد مـي قول هنـري  مناظره فرع بر نقلدر نمونه زير كه باز، يك غزل روايي است، 
گويـد و  يآورد و بعد بدان پاسخ ممي» فروشبادهةمغبچ«، ابتدا سخني از قول زيرا راوي

:زندحرف آخر را مياست كهفروشسرانجام همان مغبچه باده
آلـوده خرقه تـردامن و سـجاده شـراب   آلـوده دوش رفتم به در ميكـده خـواب  

آلـوده بيدار شو اي رهرو خـواب ) گفت(فـروش كنـان مغبچـه بـاده   آمد افسوس
اب آلـوده رديـر خ ـ تا نگردد ز تـو ايـن   گه به خرابات خـرام وشويي كن و آنشست

ــوده دهنان چنـد كنـي  به هواي لب شيرين ــذاب آل ــاقوت م ــه ي جــوهر روح ب
خلعت شيب به تشـريف شـباب آلـوده   به طهارت گذران منزل پيـري و مكـن  
ــراب  پاك و صافي شو و از چاه طبيعت به درآي ــد آب ت ــفايي نده ــه ص ــودهك آل

فصل بهـار از مـي نـاب آلـوده    كه شوداي جان جهان دفتر گل عيبي نيسـت ) گفتم(
غرقه گشتند و نگشـتند بـه آب آلـوده   آشــنايان ره عشــق دريــن بحــر عميــق

آه ازيــن لطــف بــه انــواع عتــاب آلــودهحافظ لغز و نكته به ياران مفـروش ) گفت(
)293: همان(

اي كه حـافظ، در پـاره  رود قول هنري تا جايي پيش مياين نوع اصالت بخشيدن به نقل
:دهدموارد مناظره را تحت پوشش آن قرار مي
فراموشــــم نشــــد هرگــــز همانــــاچنيــنم هســت يــاد از پيــر دانــا    
ــدي ره كـــه روزي رهـــروي در ســـرزميني ــه لطفــش گفــت رن نشــينيب
ــه داري ــه داري كــه اي ســالك چــه در انبان ــر دانـ ــه گـ ــي بنـ ــا دامـ بيـ
ــا دام دارم  ــوابش داد گفتــــ ــي ســيمرغ مــي  جــــ ...شــكارمبايــدول

)355-354: همان(

ديـر خ ـ تا نگردد ز تـو ايـن   گه به خرابات خـرام وشويي كن و آن
ــوده دهنان چنـد كنـي  به هواي لب شيرين ــذاب آل ــاقوت م ــه ي جــوهر روح ب

خلعت شيب به تشـريف شـباب آلـوده   به طهارت گذران منزل پيـري و مكـن  
ــراب  پاك و صافي شو و از چاه طبيعت به درآي ــد آب ت ــفايي نده ــه ص ك
فصل بهـار از مـي نـاب آلـوده    كه شوداي جان جهان دفتر گل عيبي نيسـت 
غرقه گشتند و نگشـتند بـه آب آلـوده   آشــنايان ره عشــق دريــن بحــر عميــق
آه ازيــن لطــف بــه انــواع عتــاب آلــودهحافظ لغز و نكته به ياران مفـروش 

رود كه حـافظ، در پـاره  رود كه حـافظ، در پـاره  رود قول هنري تا جايي پيش مياين نوع اصالت بخشيدن به نقل
:دهدموارد مناظره را تحت پوشش آن قرار مي
فراموشــــم نشــــد هرگــــز همانــــاچنيــنم هســت يــاد از پيــر دانــا    
ــدي ره كـــه روزي رهـــروي در ســـرزميني ــه لطفــش گفــت رن ب
ــه داري ــه داري كــه اي ســالك چــه در انبان ــر دانـ ــه گـ ــي بنـ ــا دامـ بيـ
ــا دام دارم  ــوابش داد گفتــــ ــي ســيمرغ مــي  جــــ بايــدول
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قول هنري، نقلاست كهديگري روايي هاينهايت سير در اين مسير، آفرينش شعرطبعاً
:باشدرا گرفته هاتنهايي جايگاه گفتمان آنبه

دردسـت چاك و غزلخـوان و صـراحي  پيرهنلب و مستكرده و خندانآشفته و خويزلف
اـن وسجوي و لبش افسنرگسش عربده اـلين مـن آمـد بنشسـت    نيمكن شب دوش به ب

ــه آواز حــزين      اي عاشق ديرينه من خوابـت هسـت  ) گفت(ســر فراگــوش مــن آورد و ب
بـگير دهنـد      اـده ش يـن ب ــر نشــود بـاـده  عاشقي را كـه چن ــود گ پرســتكـاـفر عشــق ب
اـن خـرده مگيـر     اـ روز ال    برو اي زاهد و بـر دردكش سـت كه ندادند جز ايـن تحفـه بـه م

ــف گــره  اـفظ بشكس ـ  ايگيــر نگـاـرخنــده جـاـم مــي و زل تبسا توبه كه چون توبـه ح
)20: همان(

يسشنازيبايي
شناسيزيبايياساس،بر اين . ، دو سوية روايي و شعري داردقول هنريگفتيم كه نقل

. يمپـرداز به اين كار مـي اختصاراًجادر اين. طلبدآن، پيش رفتن از راه اين دو سويه را مي
كـه  قول هنري اسـت نقلو كل هاسازهتك شناختي تكلازمه چنين كاري تحليل زيبايي

.خواهد بودتر ساخت ادبي آن به منزله شناخت دقيق

نهاد در سويه روايي
.يت اول روايت را بر عهده داردنقش شخص،قول هنرينهاد در سويه روايي نقل

:قسيم استاين شخصيت در شعر حافظ، به دو دسته قابل ت
انساني. 1

كاي نور چشم من بجز از كشته ندرويچه خوش گفت با پسر) دهقان سالخورده(
)345: همان(

غير انساني. 2
كه تاب مـن بـه جهـان طـره فلانـي داد     دوش به گل گفت و خوش نشاني داد) بنفشه(

)77: همان(
؛ تابـد تري را نيز برمـي هاي كوچكدستههريك از اين دو دسته شخصيت، تقسيم به

چنان كه دسته اول، شامل معشوق، عاشق، اهل تخصص و تجربه، پيران اهـل حكمـت و   
داران عشـق، افـراد خـاص، شـاهدان     اويژه فتـو ه اران و بدااهل حكمت مغانه، فتوويژهه ب

قول هنري اسـت نقلو كل هاسازهتك شناختي تكلازمه چنين كاري تحليل زيبايي
.خواهد بودتر ساخت ادبي آن به منزله شناخت دقيق .خواهد بودتر ساخت ادبي آن  تر ساخت ادبي آن 

نهاد در سويه روايي
يت اول روايت را بر عهده داردنقش شخص،قول هنرينهاد در سويه روايي نقل يت اول روايت را بر عهده داردنقش شخص،قول هنري نقش شخص،قول هنري

:قسيم استاين شخصيت در شعر حافظ، به دو دسته قابل ت :قسيم استاين شخصيت در شعر حافظ، به دو دسته قابل ت اين شخصيت در شعر حافظ، به دو دسته قابل ت

كاي نور چشم من بجز از كشته ندروي) چه خوش گفت با پسر) چه خوش گفت با پسر) 

كه تاب مـن بـه جهـان طـره فلانـي داد     دوش به گل گفت و خوش نشاني داد

تري را نيز برمـي هاي كوچكدستههريك از اين دو دسته شخصيت، تقسيم به
چنان كه دسته اول، شامل معشوق، عاشق، اهل تخصص و تجربه، پيران اهـل حكمـت و   
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سـاني،  است و دسته دوم هم، شامل آلات موسـيقي، قـواي ان  ...ماجراها، اشخاص منفرد و
.... ها وموجودات غيبي، سيارات، جانوران، گل

:حافظ، بيشتر تمايل دارد تا به جاي نام شخصيت، صفات ذاتي يا عارضي او را بياورد
بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود: ي در كار كرد     گفتايي نكته)گدا(بر در شاهم 

)140: همان(
:بخشدع يا كلي يا متعدد ميهمچنين در مواردي، به وي، حالت جم

گفتند       درد عشق است و جگرسوز دوايي دارد) طبيبان(اشك خونين بنمودم به 
)84: همان(

ردـت گيـه مسـي كـو محتسبـكفت   ـگ) ه بديد چشم اوـس كـكرـه(
)100: همان(

اهل راز كنيدكه گوش هوش به پيغام گويندبه بانگ بلند مي) رباب و چنگ(
)165: همان(

در نمونـه زيـر   . رسـاند فضاسازي بـراي روايـت يـاري مـي    بهاين سازه، از سوي ديگر
بـه روايــت، فضـايي اســرارآميز و   گويــد، ســخن مـي »از گوشــه ميخانـه «كـه  » هـاتفي «

:داده استنما متناقض
وشي بنـه مـگفت ببخشند گنه دوش    ـه ميخانـي از گوشـهاتف

)192: همان(
:درآمده است» هاتف ميخانه«اين كنش هنري در نمونه زير به صورت تركيب 

دوش با من گفت        كه در مقام رضا باش وز قضا مگريز) هاتف ميخانه(بيا كه 
)181: همان(

افزون بر اين، كار توابع نهاد در اين سويه، توصيف شخصيت اول روايت اسـت؛ يعنـي   
:كه او جنبه معرفه دارددگويبه ما مي
تيپرسبا كافران چه كارت گر بت نميصنم چه خوش گفت در مجلس مغانم) آن(دوش 

)302: همان(
:يا جنبه نكره

حافظ ار مست بود جاي شكايت باشدگفتمي) رفيقي(دوش ازين غصه نخفتم كه 
)108: همان(

:گذاردما ميهاي ديگر وي را هم پيش رويو گاه، ويژگي
)كه در علم نظر بينا بود(كاين كسي گفت اي دل    شناسياز بتان آن طلب ار حسن

)138: همان(

گويــد، ســخن مـي »از گوشــه ميخانـه  گويــد، ســخن مـي » گويــد، بـه روايــت، فضـايي اســرارآميز و   گويــد، بـه روايــت، فضـايي اســرارآميز و   ســخن مـي »
:داده استنما متناقض
وشي بنـه مـگفت ببخشند گنه دوش    ـه ميخانـي از گوشـهاتف وشي بنـه مـگفت ببخشند گن گفت ببخشند گن

:درآمده است» هاتف ميخانه«اين كنش هنري در نمونه زير به صورت تركيب 
دوش با من گفت        كه در مقام رضا باش وز قضا مگريز) هاتف ميخانه(بيا كه  دوش با من گفت        كه در مقام رضا باش وز قضا مگريز) هاتف ميخانه(بيا كه  ) هاتف ميخانه(بيا كه 

افزون بر اين، كار توابع نهاد در اين سويه، توصيف شخصيت اول روايت اسـت؛ يعنـي   
:كه او جنبه معرفه دارد

با كافران چه كارت گر بت نميصنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

گفتمي) رفيقي(دوش ازين غصه نخفتم كه  گفتمي) رفيقي(دوش ازين غصه نخفتم كه  حافظ ار مست بود جاي شكايت باشددوش ازين غصه نخفتم كه 

:گذاردما ميهاي ديگر وي را هم پيش روي
كه در علم نظر بينا بودكاين كسي گفت (كاين كسي گفت (كاين كسي گفت اي دل    شناسياز بتان آن طلب ار حسن
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نهاد در سويه شعري
كـه از آن  خـورد دي پيونـد مـي  چنيهابا آرايه،قول هنرينهاد در سوية شعري نقل

:جمله است
استعاره.1

شاهمورانـادشهي بنده تـا همه پـبگفت  مي) خسرو خاور(خوشم آمد كه سحر 
)249: همان(

تشخيص. 2
كنندقدسيان گويي كه شعر حافظ از بر ميگفت)عقل(آمد خروشي صبحدم از عرش مي

)135: همان(
نمامتناقض.3

اهيـازآي كه ديرينه اين درگـگفت بدولتخواهيبه) هاتف ميخانه(سحرم 
)346: همان(

كنايه. 4
ه بتوان گفتـد كـكنراق يار نه آن ميـفگفت) پير كنعان(ام سخني خوش كه شنيده

)61: همان(
الصفاتتنسيق.5

شادي روي كسي خور كه صفايي دارد)پرستبت ترسابچه باده(نغز گفت آن 
)84: همان(

گزاره در سويه روايي
يــااز مصــدر گفــتن افعــال برســاختهمعمــولاًقــول،در ســاخت نحــوي نقــلگــزاره
قول هنري، نقش مركز ثقل گفتمـان را بـر   نقلسويه روايي دركهستاآنهاي جانشين

.عهده دارد
كـار  ايـن  چـه، ؛دهدحافظ به كاربرد جانشين براي اين افعال علاقة خاصي نشان مي

، پند دادن، پيام آيت خواندن، بيت خواندن.رساندياري ميبه فضاسازي براي روايت نيز،
دادن، مـژده دادن،  ادادن، تقرير كردن، حديث گفتن، حكايت كردن، درس خواندن، فتـو 

هـايي اسـت   جانشـين ... منادي زدن، ندا كردن، معما خواندن، نكته سرودن، نويد دادن و
و شـود  البته گاه اين سازه در شـعر وي حـذف مـي   . بردكه او براي اين منظور به كار مي

:كندن، به عنوان قرينه معنوي، وجود آن را مشخص ميجمله پيشي

راق يار نه آن ميـفگفت) پير كنعان(ام سخني خوش كه  راق يار نه آن ميـفگفت) پير كنعان(ام سخني خوش كه  ه بتوان گفتـد كـكنام سخني خوش كه 

الصفاتتنسيق.5
شادي روي كسي خور كه صفايي دارد)پرستبت ترسابچه باده(نغز گفت آن 

گزاره در سويه روايي
از مصــدر گفــتن افعــال برســاختهمعمــولاًقــول،در ســاخت نحــوي نقــل

قول هنري، نقش مركز ثقل گفتمـان را بـر   نقلسويه روايي دركهستاآنهاي جانشين

كـار  ايـن  چـه، ؛دهدحافظ به كاربرد جانشين براي اين افعال علاقة خاصي نشان مي
آيت خواندن، بيت خواندن.رساندياري ميبه فضاسازي براي روايت 

دادن، مـژده دادن،  ادادن، تقرير كردن، حديث گفتن، حكايت كردن، درس خواندن، فتـو 
جانشـين ... منادي زدن، ندا كردن، معما خواندن، نكته سرودن، نويد دادن و

البته گاه اين سازه در شـعر وي حـذف مـي   . بردكه او براي اين منظور به كار مي
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ارزد شغل عالم فانيكاين همه نميوز در طرب بازآي  ) پند عاشقان بشنو(
)335: همان(

:پذيردبه جاي ساخت اسنادي، ساخت تركيبي با نهاد ميهمچنين، بعضاً
)به فتوي دف و ني) (و ساقيبه قول مطرب (ان كفر استـخوارگداري ميراثخزينه

)299: همان(
گزاره ممكن است بر اثر دور افتادن از وابسته تكرار هم بشود و در اين صورت، آنچـه  

:كندنقش نوعي تعليق را براي روايت ايفا ميآيد، ميان اين دو مي
)روشـفد كرد راز ميـا پنهان نشايـوزشم(پنهان كارداني تيزهوش      ) گفت(دوش با من 

كوشگيرد جهان بر مردمان سختسخت ميآسان گير بر خود كارها كز روي طبع  ) گفت(
)286: همان(

اهميـت بسـزايي دارد و   قول هنـري سوية روايي نقلافزون بر اين، توابع گزاره نيز در
:دهدعناصر زير را براي روايت به دست مي

زمانـ
آوازمه خوشـلهجغلام حافظ خوشگفتمي) صبحدم(ز چنگ زهره شنيدم كه 

)229: همان(
مكانـ
گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بودرد  ـكار كاي درهـم گدايي نكت)بر در شاه(

)140: همان(
ـ حالت

كه گفت قصه ما هم ز ما شنيدن كسĤك)بلند(كند ميساقي بيا كه عشق ندا
)203: همان(

ت دومـ شخصي
گفت       اي كاج كه من بودمي آن هندوي مقبل) به دل(خورشيد چو آن خال سيه ديد 

)207: همان(
:تابدرا بازميگر ديدگاه راوي مداخلهاي موارد هم،و در پاره

شادي روي كسي خور كه صفايي داردپرست   گفت آن بت ترسابچه باده) نغز(
)84: همان(

گزاره در سويه شعري
، اما گـاه در  نداردي شعريهاظرفيت چنداني براي پذيرش آرايهقول هنريگزاره نقل

گفتمي) صبحدم(ز چنگ زهره شنيدم كه  گفتمي) صبحدم(ز چنگ زهره شنيدم كه  آوازمه خوشـلهجغلام حافظ خوشز چنگ زهره شنيدم كه 

گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بودرد  ـكار كاي درهـم گدايي نكت)بر در شاه(

كه گفت قصه ما هم ز ما شنيدن كسĤك)بلند(كند ميساقي بيا كه عشق ندا

ت دومـ شخصي
) به دل(خورشيد چو آن خال سيه ديد  ) به دل(خورشيد چو آن خال سيه ديد  گفت       اي كاج كه من بودمي آن هندوي مقبلخورشيد چو آن خال سيه ديد  گفت       اي كاج كه من بودمي آن هندوي مقبل) به دل( ) به دل(

:تابدرا بازميگر ديدگاه راوي مداخلهاي موارد هم،
شادي روي كسي خور كه صفايي داردپرست   گفت آن بت ترسابچه باده

گزاره در سويه شعري
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بينـي  ، پـيش كـردن شعر حافظ، افعال برساخته از مصدر گفتن، با معاني مجازي انديشـه 
و از اين راه، روايت نيز شكل شودبه كار برده مي... ، قصد كردن وگذاري كردننامكردن، 

:كندپيدا مي» حديث نفس«
ودـري بـه يارش سفـاره ندانست كـبيچفروكش كنم اين شهر به بويش ) گفت(دل 

)146: همان(
ني بوداين شاخ ار دهد باري پشيما) گفتم(كارمن همان ساعت كه از مي خواستم شد توبه

)148: همان(
زند هر لحظه تيغي مو بر اندامم هنوزميشبي موي تو را مشك ختن) گفتم(از خطا 

)180: همان(
مرسد چه چاره كنشكن مياستخاره كنم       بهار توبه) گفتم(به عزم توبه سحر 

)240: همان(
:رودبه كار مياستخدامد هايي مانناين افعال، آرايههايدر جانشينهمچنين، بعضاً

اراـلسكااـا ايهـوا يـوح هبـالصباتـهدوش بلبل ) خواند(در حلقه گل و مل خوش 
)5: همان(

وابسته در سويه روايي
سويه ، ولي گاه حافظ، در آيدپس از گزاره ميدر زبان فارسي، معمولاًقولوابستة نقل

:زندقسيم آن به ايجاد نوعي تعليق ظريف دست مياز راه تقديم يا تقول هنري، روايي نقل
پير دهقان گفت) كه تخم خوشدلي اين استغم كهن به مي سالخورده دفع كنيد    (

)61: همان(
صد خجلت به بار آورد) شمشاد است(گفتم كه ) قدت(

هتان چرا گفتيمكه اين نسبت چرا كرديم و اين ب
)255: همان(

و در شـعر  رودالبته اين كار، همواره با هدف تأكيد بر محتواي قول منقول پيش مـي 
:يابيمبيشتري از آن ميهايحافظ، نمونه

سخن اهل دل است اين و به جان بنيوشيمدوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم  
)259: همان(

د، مگر براي اثبات يا نفي يا تصحيح يـا اسـتنتاج يـا    پذيرنميعيمعمولا تاباين سازه
تـر  گر در روايت پررنگو يا كاري از اين دست و اينجاست كه حضور راوي مداخلهتوضيح

:كنيمپيدا ميزير اي از تابع تصحيحي آن را در بيت نمونه. شودمي

وابسته در سويه روايي
، ولي گاه حافظ، در آيدپس از گزاره ميدر زبان فارسي، معمولاًقولوابستة نقل

از راه تقديم يا تقسيم آن به ايجاد نوعي تعليق ظريف دست مياز راه تقديم يا تقسيم آن به ايجاد نوعي تعليق ظريف دست ميقول هنري، از راه تقديم يا تقول هنري، از راه تقديم يا تقول هنري، 
كه تخم خوشدلي اين استغم كهن به مي سالخورده دفع كنيد    

صد خجلت به بار آورد) شمشاد است(گفتم كه ) قدت( صد خجلت به بار آورد) شمشاد است(گفتم كه ) قدت( ) شمشاد است(گفتم كه ) قدت(
كه اين نسبت چرا كرديم و اين بهتان چرا گفتيمكه اين نسبت چرا كرديم و اين بهتان چرا گفتيمكه اين نسبت چرا كرديم و اين ب

البته اين كار، همواره با هدف تأكيد بر محتواي قول منقول پيش مـي 
:يابيمبيشتري از آن مي

سخن اهل دل است اين و به جان بنيوشيمدوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم  

د، مگر براي اثبات يا نفي يا تصحيح يـا اسـتنتاج يـا    پذيرنميعيمعمولا تاب
گر در روايت پررنگو يا كاري از اين دست و اينجاست كه حضور راوي مداخله
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)حقيقت به از آنيه بچون نيك بديدم(گفتند خلايق كه تويي يوسف ثاني   
)337: همان(

وابسته در سويه شعري
در سوية شـعري  گيرد واي است كه ضمن جمله ديگر قرار مي، جملهقولوابستة نقل

:ند ازاعبارتكه هاي بيشتري باشدمحمل آرايهتواندميقول هنرينقل
تشبيه. 1
تدر كمين اس)هجراناندازسنگ(كه ت     ـو همين اسـگالات نصيحتـمق

)356: همان(
استعاره. 2

آمد) خسرو شيرين(گفت برخيز كه آن سحرم دولت بيدار به بالين آمد 
)119: همان(

كنايه. 3
كه اين سخن به مثل باد با سليمان گفتگرچه بر مراد رود    ) گره به باد مزن(

)61: همان(
جناس. 4

ـــز س ــاي كمــانـاق ــرو شني ــانه مدـب ــت را نشـ ــر ملامـ ــه اي تيـ كـ
)ميانـــه(اگــر خـــود را ببينــي در   طرفي كمروار) ميان(نبندي زآن 

)297: همان(
ايهام تناسب. 5

آمد) شيرين) (خسرو(گفت برخيز كه آن د  ـه بالين آمـرم دولت بيدار بـسح
)119: همان(

النظيرمراعات.6
فرستمتمي) دوا(صبر كن كه ) درد(مژده گفت       با ه بم بساقي بيا كه هاتف غي

)63: همان(
تضاد. 7

كش خويشپير ميخانه چه خوش گفت به دردي
ي چند)خام(با ) سوخته(كه مگو حال دل 

)124: همان(

ــاي كمــان ــرو شني ـــب ــرو شني ـــب ــرو شني ــانه مـدـدب ــت را نشـ ــر ملامـ ــه اي تيـ كـ
اگــر خـــود را ببينــي در   طرفي كمروار) ميان(نبندي زآن 

ايهام تناسب. 5
آمد) شيرين) (خسرو(گفت برخيز كه آن د  ـه بالين آمـرم دولت بيدار بـسح آمد) شيرين) (خسرو(گفت برخيز كه آن  گفت برخيز كه آن 

النظيرمراعات.6
ه بم بساقي بيا كه هاتف غي ه بم بساقي بيا كه هاتف غي مژده گفت       با ساقي بيا كه هاتف غي مژده گفت       با ه بم ب فرستمتمي) دوا(صبر كن كه ) درد(ه بم ب فرستمتمي) دوا(صبر كن كه ) درد(مژده گفت       با  مژده گفت       با 

كش خويشپير ميخانه چه خوش گفت به دردي
ي چند)خام(با ) سوخته(كه مگو حال دل  ي چند)خام(با ) سوخته(كه مگو حال دل  كه مگو حال دل 
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تلميح. 8
ماست)يوسف مصري فتاده در چه(هزار گويد  ببين كه سيب زنخدان تو چه مي

)18: همان(

در سويه رواييقول هنريكل نقل
. يابـد يروايي آن نيز بسط بيشـتري م ـ ةتر باشد، سوييافتهقول هنري بسطهرچه نقل

بسـتگي دارد و در  قـول هنـري  نقـل هايبراي سازهاين امر در وهلة اول، به كاربرد توابع
.برودراه كاربرد مقدمه و مؤخره براي كل آن پيش وهلة بعد،  بايد از

:است، يا خود تابعقول هنريدر اين صورت، كل نقل
تاسهيهات ازين گوشه كه معمور نماندهگفتمي) رفت خيال تو ز چشم من ومي(

)28: همان(
:داردتابعييا براي خويش و 

)مـز هـن دارد و آن نيـا ايـار مـي(تر ز حسنگويند آن خوشاين كه مي
)250: همان(

:زندساو موارد بالا در سوية روايي آن، يا رويداد روايت را مي
ت نوشگفزنان ميبربط) زهره در رقص آمد ووآنگهم درداد جامي كز فروغش بر فلك  (

)194: همان(
:تابندبازميرا گرو يا ديدگاه راوي مداخله

شناسي ز كه آموخته بوديارب اين قلببرو خرقه بسوزان حافظ) فتو خوش گ(گفت 
)143: همان(

در سويه شعريقول هنريكل نقل
شويم كـه جايگـاهي فراتـر از    ميهاي شعري فراواني مواجهقول هنري با آرايهدر نقل

:اندكردهيك سازه را اشغال 
تشبيه مضمر. 1

ست)جو(ما چو ديد روان گفت كاين چه ) اشك(در گذشتچندان گريستيم كه هر كس كه بر
)42: همان(

تشبيه تفضيل. 2
...ت شرم باد رو)ماه ابروان من(از )  وـماه ن(ه تماشاي ـگفتا برون شدي ب

)280: همان(

:زندساو موارد بالا در سوية روايي آن، يا رويداد روايت را مي
ت نوشگفزنان ميبربط) زهره در رقص آمد ووآنگهم درداد جامي كز فروغش بر فلك  

:تابندبازميرا گرو يا ديدگاه راوي مداخله
برو خرقه بسوزان حافظ) فتو خوش گ(گفت  برو خرقه بسوزان حافظ) فتو خوش گ(گفت  شناسي ز كه آموخته بوديارب اين قلب) فتو خوش گ(گفت 

در سويه شعريقول هنري
شويم كـه جايگـاهي فراتـر از    ميهاي شعري فراواني مواجهقول هنري با آرايه

:اندكردهيك سازه را اشغال  :اندكردهيك سازه را اشغال  يك سازه را اشغال 
تشبيه مضمر. 1

) اشك(در گذشتچندان گريستيم كه هر كس كه بر ) اشك(در گذشتچندان گريستيم كه هر كس كه بر ما چو ديد روان گفت كاين چه چندان گريستيم كه هر كس كه بر ما چو ديد روان گفت كاين چه ) اشك(در گذشت ) اشك(در گذشت

تشبيه تفضيل. 2
...ت شرم باد رو)ماه ابروان من(از )  وـماه ن(ه تماشاي ـگفتا برون شدي ب ...ت شرم باد رو)ماه ابروان من(از )  وـماه ن(ه تماشاي ـگفتا برون شدي ب گفتا برون شدي ب
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اسلوب معادله. 3
دام ما افتدكزين شكار فراوان بهخيال زلف تو گفتا كه جان وسيله مساز   

)78: همان(
استعاره. 4

چيزي نيستتو بي) نمكدان(اين شكر گرد گفتماز لبت شير روان بود كه من مي
)53: همان(

تشخيص. 5
خوش بگذران و بشنو از اين پير منحنيمي ده كه سر به گوش من آورد چنگ و گفت 

)340: همان(
نمامتناقض.6
ش درست نيست نماز)مفتي عشق(به قول كند عاشق      ) خون جگربه(ار نه ) طهارت(

)176:همان(
جناس. 7

ناجنس احتراز كنيد) مصاحب(كه از اين حرف است ) صحبت(نخست موعظه پير 
)165: همان(

آراييواج.8
كه يك جو نيرزد سراي سپنجچه خوش گفت جمشيد با تاج و گنج 

)357: همان(
ايهام تناسب. 9

رفت) شفا) (قانون(هيهات كه رنج تو ز دي گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديد     
)57: همان(

ترادف. 10
دهقان گفت) پير(كه تخم خوشدلي اين است دفع كنيد   ) سالخورده(به مي ) كهن(غم 

)61: همان(
النظيرمراعات.11

م در جهان به)گوش(ز مرواريد ستاكس نديده) چشم(گفت شبي مي
)290: همان(

تلميح. 12
كه اين سخن به مثل باد با سليمان گفتره به باد مزن گرچه بر مراد رود  ـگ

)61: همان(

اين حرف است ) صحبت(نخست موعظه پير  اين حرف است ) صحبت(نخست موعظه پير  ناجنس احتراز كنيد) مصاحب(كه از نخست موعظه پير  ناجنس احتراز كنيد) مصاحب(كه از  ) مصاحب(كه از 

كه يك جو نيرزد سراي سپنجچه خوش گفت جمشيد با تاج و گنج 

ايهام تناسب. 9
رفت) شفا) (قانون(هيهات كه رنج تو ز دي گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديد      رفت) شفا) (قانون(هيهات كه رنج تو ز  هيهات كه رنج تو ز 

كه تخم خوشدلي اين است دفع كنيد   ) سالخورده(به مي ) كهن(غم 

النظيرمراعات.11
م در جهان به)گوش(ز مرواريد ستاكس نديده) چشم(گفت شبي مي

كه اين سخن به مثل باد با سليمان گفتره به باد مزن گرچه بر مراد رود  
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لالمثارسال.13
پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك اندازغسل در اشك زدم كاهل طريقت گويند     

)179: همان(
تضمين. 14
من سخنـاز بنده ايدـكناورت نميـور ب ر و ا ي ب ي  ل ي ل د ل  ا م ك ه  ت ف گ ز  ا

آن مهر بر كه افكنم آن دل كجا برمر ـو و بردارم از تو مهـر بركنم دل از تـگ
)225: همان(

تلميح. 15
ندمدمت و ما ينفع الـد نـدر نيل غم فتاد سپهرش به طنز گفت        الآن ق

)212: همان(
اغراق. 16

شاهمده تورانـا همه پادشهي بنـگفت        بخوشم آمد كه سحر خسرو خاور مي
)249: همان(

طنز. 17
كه مي حرام ولي به ز مال اوقاف استفقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد       

)31: همان(
:)3(الحكيماسلوب.18
اند نكويي كن و در آب اندازكه گفتهن اي ساقي     اده درافكـرا به كشتي بـم

)178: همان(
دليل عكس. 19

كه حرام است مي آنجا كه نه يار است نديمم  ـي است قديـان دارم و قولـفتوي پير مغ
)253: همان(

مطلعحسن.20
ز تو سلامت برخاستگفت با ما منشين كدل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست    

)16: همان(
ردالمطلع.21

ن آرـه مـوي فلاني بـاي صبا نكهتي از كگفتدلم از دست بشد دوش چو حافظ مي
) 168: همان(

كه مي حرام ولي به ز مال اوقاف استفقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد       

:)3(الحكيماسلوب.18
ن اي ساقي     اده درافكـرا به كشتي بـم ن اي ساقي     اده درافكـرا به كشتي بـم اند نكويي كن و در آب اندازكه گفتهاده درافكـرا به كشتي بـم

دليل عكس. 19
كه حرام است مي آنجا كه نه يار است نديمم  ـي است قديـان دارم و قولـفتوي پير مغ

مطلعحسن.20
گفت با ما منشين كز تو سلامت برخاستگفت با ما منشين كز تو سلامت برخاستگفت با ما منشين كدل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست    

ن آرـه مـوي فلاني بـاي صبا نكهتي از كگفتدلم از دست بشد دوش چو حافظ مي ن آرـه مـوي فلاني بـاي صبا نكهتي از ك اي صبا نكهتي از ك
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مقطعحسن.22
دريغ حافظ مسكين من چه جاني دادگذشت بر من مسكين و با رقيبان گفت       

)77: همان(

شناسيگونه
:تابدمختلف، تقسيمات متفاوتي را برميه اعتبارهايقول هنري بنقل
به اعتبار نهاد.1

.هواسطه و باواسطبي: به اين اعتبار بر دو گونه است
ميان قائل قول و ناقل آن، ناقل ديگري در كـار نباشـد، امـا بـا     واسطه آن است كهبي

دليـل شـد و بـدين  واسطه آن است كه ميان قائل قول و ناقل آن، ناقل ديگري در كـار با 
.آيداز كار درتودرتو 

ه واسطبيقول ظ آورديم، نقلجا از ديوان حافتا اينقول هنري كه هاي نقلهمة نمونه
:مبينيطه نيز ميقول باواسبود، ولي در اين ديوان، يك نمونه نقل

كه جام باده بياور كه جم نخواهد مانداند اين بودسرود مجلس جمشيد گفته
)121: همان(

جـام بـاده بيـاور كـه جـم نخواهـد       "رود مجلس جمشيد اين بـود كـه   س«: انديعني گفته
. »"ماند

به اعتبار گزاره. 2
.گفتاري و نوشتاري: به اين اعتبار بر دو گونه است
را از از گفته قائل نقل شود، اما نوشتاري آن است كه قولگفتاري آن است كه قول،

.نندنقل كنوشته قائل 
قـول گفتـاري   از ديوان حافظ آورديم، نقـل قول هنري كه تا اينجانقلهاي همه نمونه

:يابيمميقول نوشتاري همولي در اين ديوان چند نمونه نقلبود، 
كĤن كس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفتاندبر برگ گل به خون شقايق نوشته

)60: همان(
دـرم نخواهد مانـل كـويي اهـز نكـه جـكه زرـبانددين رواق زبرجد نوشتهـب

)122: همان(

ه عشوه دنيي خريد واي به ويـركـه هـكأويـالمةجنوان ـر ايـد بـاننوشته
)299: همان(

كه جام باده بياور كه جم نخواهد مانداند اين بودسرود مجلس جمشيد گفته

رود مجلس جمشيد اين بـود كـه   س«: انديعني گفته رود مجلس جمشيد اين بـود كـه   س«: انديعني گفته جـام بـاده بيـاور كـه جـم نخواهـد       "س«: انديعني گفته

به اعتبار گزاره. 2
.: گفتاري و نوشتاري: گفتاري و نوشتاري: به اين اعتبار بر دو گونه است
از گفته قائل نقل شود، اما نوشتاري آن است كه قولگفتاري آن است كه قول،

.نندنقل ك
از ديوان حافظ آورديم، نقـل قول هنري كه تا اينجانقلهاي همه نمونه

:يابيمميقول نوشتاري همولي در اين ديوان چند نمونه نقل
كĤن كس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفتاندبر برگ گل به خون شقايق نوشته

دـرم نخواهد مانـل كـويي اهـز نكـه جـكه زرـبانددين رواق زبرجد نوشته

ةجنوان ـر ايـد بـاننوشته ةجنوان ـر ايـد بـاننوشته ه عشوه دنيي خريد واي به ويـركـه هـكأويـالموان ـر ايـد بـاننوشته ه عشوه دنيي خريد واي به ويـركـه هـكأويـالم ـركـه هـكأويـالم
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اعتبار وابستهبه.3
.مستقيم و غيرمستقيم: به اين اعتبار بر دو گونه است

عـين قـول را   مستقيم آن است كـه  نقل شود، اما غيرمستقيم آن است كه عين قول،
.آن را مطابق زاوية ديد خود تغيير دهدناقل، ضمايرنقل نكنند، بلكه 

قـول مسـتقيم  وان حافظ آورديم، نقلجا از ديينقول هنري كه تا انقلهاي نمونههمة 
ه دونمونـه از  كه البت ـبينيمميقول غيرمستقيم نيزبود، ولي در اين ديوان سه نمونه نقل

:مشترك استها تقريباًآن
فالي استنيت خير مگردان كه مباركمژده دادند كه بر ما گذري خواهي كرد     

)48: همان(
ديدي آخر كه چنين عشوه خريديم و رفتعشوه دادند كه بر ما گذري خواهي كرد       

)51: همان(
بوده اسـت و  » شما گذري خواهد كردبر«شكل مستقيم قول منقول در اين دو نمونه، 

.آوردحافظ، آن را با تغيير ضماير، از زاوية ديد خويش مي
داريعاشقي گفت كه تو بنده بر آن ميگرچه رندي و خرابي گنه ماست ولي    

)314: انهم(
.بوده است» دارداو بنده بر آن مي«منقول در اين نمونه، قولشكل مستقيم 

بار وابستهباز، به اعت.4
.مضمونعبارت و بهبه: به اين اعتبار بر دو گونه است

عبارت آن است كه عين قول، نقل شود، اما به مضمون آن است كه فحواي قـول را  به
.نقل كنند

عبارت به) قول(نقلجا از ديوان حافظ آورديم،تا اينقول هنري كههاي نقلهمة نمونه
يابيم كه البتـه خـود در   مضمون هم ميبه) قول(نقلازهايينمونهبود، ولي در اين ديوان 

:گنجدسه بخش مي
تلخيصبهـ

بها بين كه چه در دماغ داردتو سياه كم)    ز زلف او زند دم(ز بنفشه تاب دارم كه 
)79: همان(

تعريفبهـ
گفتكنايتي است كه از روزگار هجران كه گفت واعظ شهر) حديث هول قيامت(

)61: همان(

عاشقي گفت كه تو بنده بر آن ميگرچه رندي و خرابي گنه ماست ولي    

.بوده است» دارداو بنده بر آن مي«منقول در اين نمونه، شكل مستقيم قولشكل مستقيم قولشكل مستقيم 
بار وابسته

.مضمونعبارت و بهبه: به اين اعتبار بر دو گونه است
عبارت آن است كه عين قول، نقل شود، اما به مضمون آن است كه فحواي قـول را  

عبارت به) قول(نقلتا اينجا از ديوان حافظ آورديم،تا اينجا از ديوان حافظ آورديم،تا اينقول هنري كههاي نقل
يابيم كه البتـه خـود در   مضمون هم ميبه) قول(نقلازهايينمونهبود، ولي در اين ديوان 

:گنجد

ز زلف او زند دم(ز بنفشه تاب دارم كه  ز زلف او زند دم(ز بنفشه تاب دارم كه  بها بين كه چه در دماغ داردتو سياه كم)    ز بنفشه تاب دارم كه 

كنايتي است كه از روزگار هجران ) كه گفت واعظ شهر) كه گفت واعظ شهر) حديث هول قيامت
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اشارهبهـ
هر زمان با دف و ني بر سر بازار دگر)گفتند(بين كه به دستان ) راز سربسته ما(

)171: همان(
قول هنريبه اعتبار كل نقل.5

:به اين اعتبار، در ديوان حافظ بر شش گونه است
مصراعييكـ

ت كه در صومعه همت نبودشيخ ما گفگر مدد خواستم از پير مغان عيب مكن   
)14: همان(

بيتييكـ
كاندرين دير كهن كار سبكباران خوش استام آمد به گوش   از زبان سوسن آزاده

)31: همان(
ـ دوبيتي

گل گوش پهن كرده ز شاخ درخت خويشسروددوشم ز بلبلي چه خوش آمد كه مي
ويشـار تندروي نشيند ز بخت خـبسيخو   كاي دل تو شاد باش كه آن يار تند

)197: همان(
بيتيسهـ

استها دادهه مژدهـم غيبم چـسروش عالچه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب 
تآباد اسنشيمن تو نه اين كنج محنتن  ـنشيدرهـاز سـر شاهبـنظه اي بلندـك
استندانمت كه درين دامگه چه افتادهر  ـد صفيـزننرش ميـره عـو را زكنگـت

)27: همان(
ـ چهاربيتي

سخنرانيگفت درزد و ميبه غنچه ميسحرگهم چه خوش آمد كه بلبلي گلبانگ
كه در خم است شرابي چو لعل رمانيرون آي ـرده بيـه تنگدل چه نشيني ز پـك

يوري پشيمانـخر ميـه دگاـاز مـنخوري بر جمال گل يك ماه     كه به ميـمكن ك
ل داد عيش بستانيـبكوش كز گل و مرخاست     ـه شكر تهمت تكفير كز ميان بـب

)همان(
بيتيپنجـ

وي رندي بشنويدـبشنويد اي ساكنان كزنند  يـادي مـانبازان منـبر سر بازار، ج

ار تندروي نشيند ز بخت خـبسيخو   كاي دل تو شاد باش كه آن يار تند ار تندروي نشيند ز بخت خـبسيخو    ـبسيخو   

استها دادهه مژدهـم غيبم چـسروش عالچه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب 
نشيمن تو نه اين كنج محنتن  ـنشيدرهـاز سـر شاهبـنظه اي بلندـك
ندانمت كه درين دامگه چه افتادهر  ـد صفيـزننرش ميـره عـو را زكنگـت

گفت درزد و ميبه غنچه ميسحرگهم چه خوش آمد كه بلبلي گلبانگ
رون آي ـرده بيـه تنگدل چه نشيني ز پ رون آي ـرده بيـه تنگدل چه نشيني ز پ كه در خم است شرابي چو لعل رمانيه تنگدل چه نشيني ز پ

يوري پشيمانـخر ميـه دگاـاز مـنخوري بر جمال گل يك ماه     كه ب يوري پشيمانـخر ميـه دگاـاز مـنخوري بر جمال گل يك ماه     كه ب نخوري بر جمال گل يك ماه     كه ب
رخاست     ـه شكر تهمت تكفير كز ميان ب رخاست     ـه شكر تهمت تكفير كز ميان ب ـل داد عيش بستانيـل داد عيش بستانيبكوش كز گل و مـبكوش كز گل و مـبكوش كز گل و مه شكر تهمت تكفير كز ميان ب

وي رندي بشنويدبشنويد اي ساكنان كزنند  يـادي مـانبازان منـبر سر بازار، ج
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ان حاضر شويدـد هان و هرفت تا گيرد سر خواستدختر رز چند روزي شد كه از ما گم شده
عقل و دانش برد و شد تا ايمن از وي نغنويداب  ـاي دارد ز لعل و نيمتاجي از حبهـجام
دـه دوزخ دررويـان بـوشيده و پنهـود پـور بم     ـكه آن تلخم دهد حلوابها جانش دههر

دـافظ بريه سوي خانه حـر بيابيدش بـگدختري شبگرد تند تلخ گلرنگ است و مست
)368-367: همان(

قول هنريباز، به اعتبار كل نقل.6
:به اين اعتبار، در ديوان حافظ بر دو گونه است

)يگانه(ـ واحد 
.هاي پيشين، از اين گونه بودهمه نمونه

:، شامل)دوگانه(متعدد ـ
:با يك نهادمتعدد 

خويشش كمين غلام و نشدشدم به رغبت به لابه گفت شبي مير مجلس تو شوم    
ام و نشدـكشيم ندي و درديـه رنـبشد بواهم نشست با ياران    ـپيام داد كه خ

)114: همان(
:با دو نهادو متعدد

ويبوفيق بـا گل تـه تقصير مفرمـخواجگويد      گوش بگشاي كه بلبل بغفان مي
ين بر نفست باد كه خوش بردي بويد         آفرـآيا ميـوي ريـا بـگفتي از حافظ م

)345: همان(

گيرينتيجه
در اين مقاله، نخستين بار، به معرفي يك شگرد ادبـي ناشـناخته بـا نـام پيشـنهادي      

از ايـن  . ديمكـر چندوچون آن در شعر حافظ بحـث  دربارة پرداختيم و» نريقول هنقل«
بع آن كاركرد ادبي پذيرفتـه  كه ساخت ادبي و به تقولي استقول هنري، نقلديدگاه نقل

.باشد
گرايـي  اعتـدال امـا روايـي دارد تـا شـعري،    قول هنري بيشتر جنبـة ساخت ادبي نقل

دليل، و بدينبردحافظ، اين شگرد را در دو سوية روايي و شعري به طور همگام پيش مي
ر مقالـه  د. نيز از راه اين دو سويه قابل پيگيري استهاي هنري اوقولشناسي نقلزيبايي

و كـل  هـا  سـازه تـك  حاضر، طي يك بخش جداگانه، بررسي وجوه روايي و شـعري تـك  

واهم نشست با ياران    ـپيام داد كه خ واهم نشست با ياران    ـپيام داد كه خ ام و نشدـكشيم ندي و درديـه رنـبشد بـپيام داد كه خ

:با دو نهاد
ويبوفيق بـا گل تـه تقصير مفرمـخواجگويد      گوش بگشاي كه بلبل بغفان مي

د         آفرـآيا ميـوي ريـا بـگفتي از حافظ م د         آفرـآيا ميـوي ريـا بـگفتي از حافظ م ين بر نفست باد كه خوش بردي بويگفتي از حافظ م

در اين مقاله، نخستين بار، به معرفي يك شگرد ادبـي ناشـناخته بـا نـام پيشـنهادي      
چندوچون آن در شعر حافظ بحـث  دربارة پرداختيم و» نريقول هنقل«

كه ساخت ادبي و به تبع آن كاركرد ادبي پذيرفتـه  كه ساخت ادبي و به تبع آن كاركرد ادبي پذيرفتـه  كه ساخت ادبي و به تقولي استقول هنري، نقل

گرايـي  اعتـدال امـا روايـي دارد تـا شـعري،    قول هنري بيشتر جنبـة ساخت ادبي نقل
حافظ، اين شگرد را در دو سوية روايي و شعري به طور همگام پيش مي

نيز از راه اين دو سويه قابل پيگيري استهاي هنري اوقولشناسي نقل
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نتـايج زيـر را بـه    اجمـالاً گـرفتيم و  پـي بر مبناي شعر وي قول هنري را با توابع آنها نقل
:يمدست آورد
نقش شخصيت اول را بر عهـده دارد كـه يـا    قول هنري در سوية روايينهاد نقل-

كـار  رساند، ضـمن اينكـه   رانساني و گاه به فضاسازي نيز ياري ميانساني است و يا غي
.، توصيف همان شخصيت اول استتوابع آن هم

نمـا، كنايـه و   هاي استعاره، تشخيص، متناقضبا آرايهدر سوية شعري اين سازه-
.خوردالصفات پيوند ميتنسيق
ا كـاربرد  قول هنري در سوية روايي مركز ثقل گفتمان است و چه بس ـگزاره نقل-

، ضمن اينكه توابع آن هـم  رساندياري بيشتري ميفضاسازينيز به جانشين براي آن 
 ـ عناصري مانند زمان، مكان، شخصيت دوم و ديـدگاه راوي مداخلـه   روايـت  ه گـر را ب

.افزايدمي
.استهاي اندكي مانند مجاز و استخدام اين سازه در سوية شعري حامل آرايه-
تقسـيم بـه   يـا تقـديم  پذيرش فراينـد  سوية روايي با قول هنري دروابستة نقل-

جهـت اثبـاتي يـا نفيـي يـا      زند و توابع آن معمولاًدامن ميايجاد نوعي تعليق ظريف
.دارندو از اين قبيل تصحيحي يا استنتاجي يا توضيحي 

هـايي ماننـد تشـبيه، اسـتعاره، كنايـه،      سازه در سوية شعري محمـل آرايـه  اين-
.گيردالنظير، تضاد و تلميح قرار مي، مراعاتجناس، ايهام تناسب

يا رويداد روايـت را  با قبول مقدمه و مؤخره، قول هنري در سوية روايي نقلكل-
.گر راو يا ديدگاه راوي مداخلهشودشامل مي

ست كه جايگاهي بيش از يـك  ايي اهاين ساخت در سوية شعري متضمن آرايه-
تشبيه مضمر، تشبيه تفضيل، اسـلوب معادلـه،   : ارندد و بدين قرانرا اشغال كردهسازه 

ــخيص،  ــتعاره، تش ــاقضاس ــاس، واج متن ــا، جن ــرادف،   نم ــب، ت ــام تناس ــي، ايه آراي
دليـل  الحكيم، ، اغراق، طنز، اسلوبحالمثل، تضمين، تلميالنظير، تلميح، ارسالمراعات
.مقطعمطلع، ردالمطلع و حسنحسنعكس، 

قـول هنـري   شناسـي نقـل  انة ديگر بـه گونـه  همچنين در ادامه طي يك بخش جداگ
:هاي زير را بازشناختيمو براي آن گونهپرداختيم
.واسطهباواسطه و بي: به اعتبار نهاد-

تقسـيم بـه   يـا تقـديم  پذيرش فراينـد  سوية روايي با قول هنري دروابستة نقل
جهـت اثبـاتي يـا نفيـي يـا      زند و توابع آن معمولاًدامن ميايجاد نوعي تعليق ظريف

.دارندو از اين قبيل تصحيحي يا استنتاجي يا توضيحي  .دارندو از اين قبيل  و از اين قبيل 
هـايي ماننـد تشـبيه، اسـتعاره، كنايـه،      سازه در سوية شعري محمـل آرايـه  

.گيردالنظير، تضاد و تلميح قرار مي، مراعاتجناس، ايهام تناسب
يا رويداد روايـت را  با قبول مقدمه و مؤخره، قول هنري در سوية روايي 

.گر راو يا ديدگاه راوي مداخلهشودشامل مي
ست كه جايگاهي بيش از يـك  ايي اهاين ساخت در سوية شعري متضمن آرايه

تشبيه مضمر، تشبيه تفضيل، اسـلوب معادلـه،   : ارندد و بدين قرانرا اشغال كرده تشبيه مضمر، تشبيه تفضيل، اسـلوب معادلـه،   : ارندد و بدين قرانرا اشغال كرده : ارندد و بدين قرانرا اشغال كرده
ــخيص،  ــتعاره، تش ــاقضاس ــاس، واج متن ــا، جن ــرادف،   نم ــب، ت ــام تناس ــي، ايه ــاس، واج آراي ــا، جن ــرادف،   نم ــب، ت ــام تناس ــي، ايه ــاس، واج آراي ــا، جن نم

، اغراق، طنز، اسلوبالمثل، تضمين، تلميحالمثل، تضمين، تلميحالمثل، تضمين، تلميالنظير، تلميح، ارسال
.مقطعمطلع، ردالمطلع و حسن

شناسـي نقـل  همچنين در ادامه طي يك بخش جداگانة ديگر بـه گونـه  همچنين در ادامه طي يك بخش جداگانة ديگر بـه گونـه  همچنين در ادامه طي يك بخش جداگ
:هاي زير را بازشناختيمو براي آن گونه
.واسطهباواسطه و بي: به اعتبار نهاد
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.گفتاري و نوشتاري: به اعتبار گزاره-
.مستقيم و غيرمستقيم: به اعتبار وابسته-
مل مضـمون، كـه مـورد اخيـر، خـود شـا      عبـارت و بـه  بـه : باز، به اعتبار وابسته-
.اشاره استتعريف و بهتلخيص، بهبه
بيتـي،  بيتـي، دوبيتـي، سـه   مصـراعي، يـك  يـك :قـول هنـري  به اعتبار كل نقل-

.بيتيچهاربيتي و پنج
واحد و متعدد، كـه مـورد اخيـر، خـود شـامل      : قول هنريباز، به اعتبار كل نقل-

.متعدد با يك نهاد و متعدد با دو نهاد است
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منابع
ويراسـت  (درآمدي بر چگـونگي شـيوه خـط فارسـي     ) 1371(ين الدني، ميرشمساديب سلطا
.تهران، اميركبير،چاپ اول، )دوم

تهـران،  ،چـاپ ششـم  توصيف ساختمان دسـتوري زبـان فارسـي،    ) 1373(باطني، محمدرضا 
.اميركبير

، تصـحيح رينولـد الـين نيكلسـون،     يمعنـو يمثنـو )تابي(محمد بنالدين محمد، جلالبلخي
.يان، انتشارات مولتهر

ديوان، به اهتمام محمـد قزوينـي و دكتـر    ) 1362(الدين محمدشمسحافظ شيرازي، خواجه
.تهران، زوار،چاپ چهارمقاسم غني، 

شرح الفاظ، اعلام، مفاهيم كليـدي و ابيـات دشـوار    (نامهحافظ) 1371(خرمشاهي، بهاءالدين 
.نگي و سروشتهران، علمي و فره،چاپ چهارم، بخش اول، )حافظ

،اپ سـوم چ ـ، يفروغ ـيكليات، به اهتمام محمد عل)1362(عبداالله بنشيرازي، مصلحي سعد
.تهران، اميركبير

.تهران، آگاه،اپ سومچموسيقي شعر، ) 1370(شفيعي كدكني، محمدرضا 
.تهران، فردوس،چاپ چهاردهمنگاهي تازه به بديع، ويرايش دوم، ) 1383(شميسا، سيروس 

.تهران، چشمه،چاپ اولنظم، : شناسي به ادبيات، جلد اولاز زبان) 1373(روش صفوي، كو
.تهران، سمت،چاپ اولراهنماي ويرايش، ) 1379(زاده، غلامحسين غلامحسين

بـا تصـحيح و   ) در علـم عـروض، بـديع، قافيـه    (دره نجفي) 1362(» آقاسردار«،زاميرنجفقلي
.ران، فروغيته،چاپ اولتعليقات و حواشي حسين آهي، 

.تهران، هما،چاپ هشتمفنون بلاغت و صناعات ادبي، ) 1381(الدين همايي، جلال
عار، ويراسـته  الاش ـايعالافكـار فـي صـن   بـدايع ) 1369(حسـين  كاشفي سبزواري، ميـرزا واعظ

.تهران، مركز،چاپ اولالدين كزازي، ميرجلال

.تهران، آگاه،اپ سومچموسيقي شعر، ) 1370(شفيعي كدكني، محمدرضا 
نگاهي تازه به بديع، ويرايش دوم، ) 1383(شميسا، سيروس  نگاهي تازه به بديع، ويرايش دوم، ) 1383( .تهران، فردوس،چاپ چهاردهم) 1383(

.تهران، چشمه،چاپ اولنظم، : شناسي به ادبيات، جلد اولاز زبان) 1373(روش صفوي، كو
.تهران، سمت،چاپ اولراهنماي ويرايش، ) 1379(زاده، غلامحسين 

در علـم عـروض، بـديع، قافيـه    (دره نجفي) 1362(» آقاسردار«،زاميرنجفقلي
.ران، فروغيته،چاپ اولتعليقات و حواشي حسين آهي، 

فنون بلاغت و صناعات ادبي، ) 1381(الدين  فنون بلاغت و صناعات ادبي، ) 1381(الدين  .تهران، هما،چاپ هشتم) 1381(الدين 
الاش ـايعالافكـار فـي صـن   بـدايع ) 1369(حسـين  كاشفي سبزواري، ميـرزا  الاش ـايعالافكـار فـي صـن    الافكـار فـي صـن   
.تهران، مركز،چاپ اولالدين كزازي، 
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